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 نظم و نثر فارسیسبک شناسی علمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
نویسی است و عادتی در داستانبوف كور، شاهکار ادبی صادق هدایت، خرق زمینه و هدف:

قاسم  ربن ازجملج آنهاست.  ربن از « دوه»اند كه رمان نویسنددانی چند از آن تقلید كرده

معاصر، كورسویی از او و آرارش به چشم میخورد. این جستار ادیبانی است كه در دنجینج ادبیات 

از نمر ساختار، محتوا و سبک به این پرسش پاسخ میدهد كه آیا « بوف كور»و « دوه»با تطبیق 

 دوه تقلیدی صرف از بوف كور است؟

ای است و با روش توصیفی ر تحلیلی، پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

 ر، محتوا و سبک دوه را با بوف كور بررسی كرده است.ساختا

دوه با پیرنگ مدوّر، زاویج دید اول شخص، حضور مردقوزی، حوادث غیرواقعی،  ها:یافته

درآمیختگی زمان و ایجاد ترس ساختار و محتوایی مشابه بوف كور دارد. هر دو رمان با نگارش 

های راوی دوه را از ها و دغدغهوجدانی، اندیشه نگاریهستند؛ ولی واقعرؤیادونه، سوررئالیستی 

 ها و بروندادنوع سمبولیسم اجتماعی بازدو میکند، حال آنکه سمبلهای بوف كور از حقارتها، عقده

 خلأهای روانی راوی حکایت دارد. 

بررسی ساختار و محتوای رمانها حاكی از وجوه اشتراک دوه با بوف كور است و  گیری:نتیجه

آن دارد كه  ربن در نگارش دوه، بوف كور هدایت را مدنمر داشته؛ اما آنچه دوه را از  د لت بر

 ترتیب سمبل انسانیبوف كور متمایز میکند سبک این ارر است. باآنکه راوی دوه و مرد قوزی به

نگاری وجدانی، سمبولیسم اجتماعی دوه را برجسته كرده است. درا و زنددی جاویدند؛ اما واقعپوچ

 رو سبک دوه را نمیتوان همچون ساختار و محتوا، تقلیدی صرف از بوف كور دانست.    از این
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   The Blind Owl, Sadeq Hedayat's literary 
masterpiece, is a breaking habit in fiction writing, and several writers have 
imitated it, including Qasim Larban's novel "Goj". Larbon is one of the writers 
whose works can be seen in the treasure of contemporary literature. By 
comparing "Goj" and "Blind Owl" in terms of structure, content and style, this 
essay answers the question of whether Goj is a mere imitation of Bov Kor. 
METHODOLOGY: The current research is based on library studies and has 
examined the structure, content and style of Guj with a descriptive-analytical 
method. 
FINDINGS: Findings: Guj has a structure and content similar to the blind owl 
with its circular plot, first-person perspective, the presence of a blind man, 
unreal events, mixing time and creating fear. Both novels are dreamy, 
surrealist; But conscientious realism tells the thoughts and concerns of Ravi Goj 
from the type of social symbolism, while the symbols of the blind owl tell of the 
narrator's humiliations, complexes, and psychological voids. 
CONCLUSION: Conclusion: Examining the structure and content of the novels 
shows the similarities between Gouge and Buf Kor, and it indicates that Larben 
considered the guidance of Buf Kor in Gouge's writing. But what distinguishes 
Goj from Buf Kor is the style of this work. Even though Ravi Guj and the 
hunchbacked man are a symbol of an absurdist human and eternal life, 
respectively; But conscientious realism has highlighted Goj's social symbolism. 
Therefore, Guj style cannot be considered as a mere imitation of the blind owl, 
like its structure and content. 
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 مقدمه

دربردارندۀ تمام رمز و رازهای ادبیات سنتی ما »ش( ازجمله آراری است كه 4335-4694بوف كور صادق هدایت )

 «و دقیقاً ادامج منطقی ادبیات سمبلیک و تمریلی ماست و از طرف دیگر سرآغاز فصلی جدید در ادبیات ماست

( و نه تنها شاهکار ادبی 45:4395تحول درونی رمان ایرانی است )میرعابدینی،  (. این ارر نشانگر44:4374)شمیسا، 

و  455:4313، قائمیان، 17:4374، طاهباز، 53:4394، غیاری، 434:4376هدایت )ر.ک: همایون كاتوزیان، 

م( 4473-4944(، كه در شمار شاهکارهای ادبی جهان معرفی شده است. به نمر آندره روسو )14:4395آجودانی، 

-4947( و فیلیپ سوپو )657:4313)قائمیان، « این رمان به تاریخ ادبیات قرن ما وجه امتیاز خاصی بخشیده است»

( یاد كرده است. در ادبیات فارسی 475)همان:« شاهکار ادبیات تخیلی قرن بیستم»عنوان م( از بوف كور به4445

ه و بسا موفقیتهای چشمگیری حاصل شدایی كرده و چهشعرا و نویسنددان به تقلید از آرار برجسته ادبی قلمفرس

ارر قاسم  ربن از جمله رمانهایی است كه در فرضیج این پژوهش به سبک و سیاق بوف كور نوشته شده « دوه»

 است.

 ای به زادبوم او،بر اشارهدر شهر بابل به دنیا آمد. نام مستعار  ربن علاوه 4643ماه دی44قاسم  ربن )رحیمیان( 

بیانگر علاقج او به مازندران است.  ربن تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بابل و دورۀ آموزش عالی را در تهران 

دذراند. چند سالی در فرانسه، زبان آموخت. پس از بازدشت به وطن مدتی با سِمت دبیر زبان فرانسج دبیرستانهای 

اصلی خود بردزید. در دورۀ نهضت ملی كردن نفت، به ج عنوان مشغلبابل مشغول به كار شد؛ اما نوشتن را به

(. 4399( آغاز كرد )میرعابدینی، 4366« )و تومن »را با انتشار كتاب  نویسینگاری روی آورد و داستانروزنامه

 در تهران دردذشت.  4344 ربن سوم مهر 

رین و یکی از مهمت»نویسی و شعر است. ستاننویسی، دانگاری، نمایشنامهفعالیتهای ادبی  ربن در زمینج روزنامه

( كه آرارش در این حیطه عبارتند 63:4344)اعتمادزاده، « نویسی استترین فعالیتهای ادبی  ربن، داستانجدی

عشق »یا « سقوب یک استاد»(، 4367« )زن مست»(، 4364« ) ت»(، رمان دو جلدی 4366« )من و تو»از: رمان 

(، مجموعه داستانهای كوتاه 4313« )دودال»(، رمان 4314« )مرگ بزرگ»ان (، داست4369« )و سیاست

(، 4379« ) نهپرنددان بی»(، 4349« )دوه»(، رمانهای 4314« )دره كور»(، داستان 4315« )های بریدهجاده»

های شکوفه»(، 4394« )ای در تاریکیجرقه»(، 4396« )ی دو درخانه»(، 4394« )نان تلخ»(، 4395« )پرتگاه»

كه در تارنمای كتابخانه ملی، محل نشر، بابل و تعداد صفحات « رازها»( و 4345« )غوغای سکوت»(، 4397« )رنج

 (.37-35:4345پور، صفحه قید شده است؛ اما نامی از ناشر و سال انتشار كتاب نیامده است )سلیمان 43آن، 

صفحه چاش شده است.  ربن این رمان را  444ش در تهران از سوی انتشارات ادیب در 4349سال « دوه»رمان 

شاهکار خود میداند. یک داستان سمبلیک كه به زبان اول شخص تعریف شده است. دوه همچون بوف كور با 

روایتی فراواقع، ترس و وحشت رمانهای وهمی و خیالی را بر جا مینهد و سایج مرگ و ناامیدی و ترس راوی به 

 میشود. زبان اول شخص به مخاطب منتقل 

ای است. با توجه به اهمیت مقایسج دوه با ارری برجسته چون بوف كور، پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعات كتابخانه

و ناشناخته ماندن  ربن و آرارش، دردآوری هر ارری حتی چند سطر  4با وجود نادر بودن آرار  ربن بویژه رمان دوه

مختصر با روش توصیفی ر تحلیلی بر آن است با تطبیق وجوه اشتراک  نیز، در مطالعات نمری از نمر دور نماند. این

                                                      
دی روزنامج اطلاعات منمور كسب اطلاعات بیشتر دربارۀ دوه سیكتاب استفاده شده است و به pdfدسترسی به كتاب دوه از فایل با عدم  -4

 تهیه دردید.  4375سال 
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و افتراق دو رمان از منمر ساختار، محتوا و سبک، اررپذیری دوه از بوف كور را بررسی كند و به این پرسش اصلی 

 پاسخ دهد كه آیا دوه تقلیدی صرف از بوف كور است؟ 

 

 پیشینة تحقیق

بوف ( »4397مانهای ایرانی میتوان به این مقا ت اشاره كرد: مهوش قویمی )ای بوف كور با ردر بررسی مقایسه

زاده ؛ پروانه عادل331-347، صص57، پژوهشنامج علوم انسانی، ش«كور و شازده احتجاب: دو رمان سوررئالیست

، 45، ش4، بهارستان سخن، دورۀ«بررسی جایگاه زن در مقایسج تطبیقی بوف كور و شازده احتجاب( »4394)

، «اسطورۀ همزادان در داستانهای بوف كور و پیکر فرهاد( »4347پور و فاطمه كاسی )؛ عاطفه موسی456-97صص

بررسی ویژدیهای ( »4347؛ محمد دبیرمقدم و سیما ملکی )453-435، صص19پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش

. اما به دلیل ناشناخته 455-95، صص64، ش45پژوهی، دورۀ، زبان«سبکی تکرار كامل در رمان سووشون و بوف كور

شده؛  اند، از او و آرارش یادنویسی قلمفرسایی كردهبودن  ربن، در آرار برخی از نویسنددانی كه در زمینج داستان

( از حسن میرعابدینی كه معرفی مختصری از  ربن در دو سطر و 4344« )نویسان ایرانفرهنگ داستان»مانند: 

( از 4374« )شعرای مازندران و دردان»این كتاب آمده است.  در كتاب  439رمان او در صفحجنام هفت داستان و 

( 4393« )از وارش تا ونوشه»نامج  ربن و نام چند ارر او آمده است. علی زمانی شهمیرزادی نیز مختصری از زنددی

دان آن با معرفی اجمالی  ربن و پور عمران و حسین اعتمادزاده كتاب دیگری است كه نویسندالله مهدیارر روح

نگاهی به »( با عنوان 166-147)صص« مانکن»( و پس از آوردن داستان كوتاه 145ذكر شش ارر داستانی او )ی

 ربن، دفتگوی حسین »اند. ( به نقد و بررسی این داستان كوتاه پرداخته165-163)صص« داستان مانکن

( كتابی است كه  ربن به پرسشهای اعتمادزاده دربارۀ 4344« )نویساناعتمادزاده با قاسم  ربن)رحیمیان(، داست

خانواده، دوران كودكی، نوجوانی و برخی آرارش ازجمله دوه پاسخ میدهد. در این كتابها تنها به معرفی چند ارر 

لبته ه است. اداستانی از  ربن اشاره شده و بحث و بررسی درخور و شایانی دربارۀ آرار منرور  ربن صورت نگرفت

( با نگاهی مربت، نقدی بر رمان دوه به چاش رسانده 4375فروردین66اكبر كسمایی در روزنامج اطلاعات )علی

شناسانج رمانهای دوتیک ایرانی با تکیه بر چهار ارر )بوف كور، شازده احتجاب، بررسی سبک»است. نیز در مقالج 

بوف كور و دوه را در كنار دو رمان دیگر از منمر ویژدیهای  ( ملکی، شوهانی و دراوند،4349« )دوه و نگهبان(

شخصیتی، مکان، زمان و حوادث عجیب و ترسناک بررسی نمودند. ادرچه در مقالج اخیر، چهار شاخصج سبک 

ا ای را اقتضبررسی موشکافانه دوتیک ازجمله در بوف كور و دوه بررسی شد؛ اما ساختار، محتوا و سبک دو رمان،

ا بررسی كلی این دو رمان در مقالج یادشده، جبران و پژوهش حاضر ضمن تبیین وجوه اشتراک و افتراق میکرد ت

 با د یلی متقن به رد یا اربات فرضیج تقلید  ربن از بوف كور هدایت منتهی دردد.

 

 ضرورت تحقیق

ارر منموم ر كمتر بدو و آرارش  9ارر منرور و  47 ربن از جمله ادیبان معاصری است كه با وجود آرار متعدد ر 

، مهمترین ارر منموم  ربن، را با موضوعات 4«منمومج ایرج و هوبره»پرداخته شده است. نویسنددان این جستار 

                                                      
غنایی ادبیات دوران جدید به « هایشاید بتوان آخرین منمومه»میرزا با عبارت ایرج« زهره و منوچهرِ»منمومج ایرج و هوبره در كنار  -4

بیت از انتشارات پیام منتشر  4544 با 4343(. اولین ارر منموم  ربن كه به سال 35:4346شمار آید؛ معرفی شده است )ر.ک: ذوالفقاری، 

 شده است.
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مختلف ادبی، كنکاش و بررسی نموده و بر آن شدند تا داستانها و رمانهای  ربن را بررسی نمایند. ادرچه در مقالج 

های دوتیک ایرانی... بخشی از عناصر داستان رمان دوه بررسی شده؛ اما ضرورت بررسی شناسانج رمانبررسی سبک

-مبسوب عناصر داستان دوه برای واكاوی بهتر شخصیتها، رخدادها و درک شاكله و آغاز و انجام رمان كه با عدم

گیز برانن دوه و تأملتجدید چاش ارر، در دسترس مخاطبین قرار ندارد؛ احساس شد. مطالعه و بررسی عناصر داستا

ساز پژوهش حاضر شد و جلدهای مختلف بوف كور، زمینه بودن مشابهت طرح جلد دوه با طرح جلد زیر از طرح

 ضرورت بررسی تطبیقی آن با بوف كور را فراهم نمود. 

 

 بحث و بررسی
 در این بخش نقاب اشتراک و افتراق رمانها از نمر ساختار، محتوا و سبک بررسی و تحلیل خواهد شد. 

 ساختار 

نطقی منمور مدر بررسی ساختار دو رمان، پیرنگ یا طرح داستان در نقل حوادث با تکیه بر رواب  علیّ و معلولی به

( بیش از دیگر عناصر داستان اهمیت 314-315لف:ا 4341جلوه دادن حوادث در نمر خواننده )ر.ک: میرصادقی، 

دارد. درهم پیچیددی رویدادهای رمان بوف كور نشان میدهد حوادث از رواب  علیّ و معلولی تبعیت نمیکند. بخشی 

زمان رویدادها مرتب  است. در بوف كور ترتیب زمانی كه منجر به پیرنگ خطی و  از این درهم پیچیددی، به

رمان برخلاف معمول و منتمَر بر روی یک خ  مستقیم زمانی كه متعارف ذهن »د ندارد. مستقیم دردد، وجو

(. سیر راوی بوف كور در زمان حال و دذشته و اتفاقاتی كه با 444:4374)شمیسا، « خواننده است، جلو نمیرود

دچار چنین  حضور شخصیتهای مختلف داستان رخ میدهد، مخاطب را سردردم میکند. در رمان دوه نیز مخاطب

سردردمی میشود. راوی دوه، داستان را با بیان اتفاقی غیرمنتمره در زمان حال شروع میکند و برخلاف راوی بوف 

ای موهوم و پر حادره سفر میکند؛ اما برای دریافت چونی و چرایی و درک وقایع آینده كور، اندكی بعد به آینده

ت. ترتیب و توالی حوادری كه خوانندۀ دوه با آن مواجه میشود، داش باید همراه راوی بازدشتی به زمان دذشته

ای این رمان درآمیختگی زمان دشاست. در واقع پیرنگ دایرهرو بازدشت به دذشته درهغیرمنطقی است؛ از این
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 دذشته، حال و آینده را در پی دارد؛ اما بازدشت به دذشتج راوی بوف كور تنها بر سردشتگی مخاطب میافزاید و

بسا با خواندن یکبار متوجه داستان ور میماند و چهمخاطب همچون راوی در حالتی از خواب و بیداری غوطه

 نمیشود یا با وجود چندین بار خواندن رمان، توضیحش برای دیگران آسان نیست.    

نادون چون كلافی چینی راوی بوف كور در همان آغاز، دره داستان را ایجاد میکند كه با روایت وقایع دومقدمه

در زنددی زخمهایی هست كه مرل خوره روح را آهسته در انزوا »هم دره میخورد. سردردم و تودرتو بیشتر به

بشر هنوز »(. منمور راوی از زخمها و دردها، جسمی است یا روحی؟ كه 4:4354)هدایت، « میخورد و میتراشد

افکنی را دربارۀ جا(. مخاطب این دره)همان« دراک بشر استخارج از فهم و ا»و « چاره و دوایی برایش پیدا نکرده

افکنی شامل خصوصیات شخصیتها و جزئیات وضعیت و دره»شخصیتها در موقعیتهای مختلف شاهد است؛ زیرا 

(. زن اریری و نقطه مقابل آن 45ب:4341)میرصادقی، « موقعیتهایی است كه خ  اصلی پیرنگ را ددردون میکند

های داستان هستند. كش یا پیرمرد خنزرپنزری هر یک درهقوزی در نقشهای عمو، شوهر عمه، نعشلکاته، پیرمرد 

کنی افدرآمدی رخ میدهد و پیرنگ داستان در راستای این درههیچ پیشدره داستان دوه نیز، در ابتدای رمان بی

 شتم كه بخوابم. صدایی از كوچهها را هم دذاپلک»دسترش مییابد. رمان با توصیفاتی از یک صدا شروع میشود. 

ای دیر كرده باشد. از ته به دوشم خورد. صدا خنازیری بود، خراشیده و ناخوش مرل زوزۀ سگ پیری كه  ی چفته

دلو برمیخاست و دوش را میازرد. من هردز این صدا را نشنیده بودم. لحن پرخاشگری داشت و در سکوت شب، 

 (.1:4349) ربن، « خیال را مشوّش میکرد.

( داه بصورت كشمکش درونی 317الف:4341)میرصادقی، « یکی از مهمترین عناصر ساختاری پیرنگ»كشمکش 

شخصیت اصلی داستان با خودش یا كشمکش بیرونی با دیگر شخصیتهای داستان نمود مییابد. بوف كور برخاسته 

آنچه كه حس میکنم، میبینم و میسنجم آیا »از كشمکشهای درونی و بیرونی راوی است كه در كل رمان نمود دارد. 

نمیدانم چرا موضوع مجلس همج »(. جملج 45كور، ی )بوف« سرتاسر موهوم نیست كه با حقیقت خیلی فرق دارد؟

( نمونج دیگری از كشمکش درونی راوی است 46)همان، ی« نقاشیهای من از ابتدا یکجور و یک شکل بوده است

تکرار میشود. یا زمانی كه زن اریری بعد از مردن در اتاق راوی، چشمهایش  كه تصویر آن نقاشی در رمان چندبار

چطور چشمهایش باز شد؟ نمیدانم. آیا در حالت رؤیا دیده بودم، آیا حقیقت »را باز میکند؛ راوی از خود می رسد: 

 ون هیچتاكن»(. این كشمکش حتی با مکانی كه راوی آنجا زنددی میکند، حس میشود. 64)همان، ی« داشت؟

 «جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج، تنبل و غلیظ را پر بکند: بوی عرق تن، بوی ناخوشیهای قدیمی...

(. كشمکش با شخصیتهای خودساختج راوی نیز بوضوح احساس میشود. راوی بوف كور با 54-55)همان، صص

ش راوی با مادرش در این جمله نمود دارد: لکاته، ننجون، قصاب، پیرمرد خنزرپنزری و... در كشمکش است. كشمک

( یا دربارۀ ازدواج با 57)همان، ی« اش بگذارد؟یک بودام داسی چه چیز بهتری میتواند برسم یاددار برای بچه»

(. بنمر منشأ كشمکشهای راوی بوف كور روان ریشی، 59)همان، ی« مجبور شدم او را بگیرم»لکاته میگوید: 

من بجز یک نانخور زیادی و بیگانه »شدۀ اوست كه جملج های روانی و احساسات سركوبدودانگی، تناقضها، عقده

ای از كشمکش بیرونی با ننجون را اینگونه بازدو ( مصداق آن است. راوی نمونه57)همان، ی« امچیز دیگری نبوده

پیش خودم كیف میکردم كه ام ناهارم را آورد، من زدم زیر كاسج آش، فریاد كشیدم... من ظهر كه دایه»میکند: 

 (.79)همان، ی« ام.اقلاً این احمقها را به زحمت انداخته

ای تلخ با صدای بلند بیان میکند تا نمر همگان را اش را در قالب انتقاد و كنایهدر دوه دویا راوی كشمکش درونی 

حنج ای، صناف آن سکون افسانهدر »شده در زیرزمین بسر میبرد، میگوید: جلب كند. راوی زمانی كه با بدن مرله
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وار آدمها كه برای چند روز بیشتر ماندن و بیشتر رنج كشیدن زنددی برابر چشمم كشیده شد. صحنج تلاش دیوانه

(. من هم تا دیشب صدها سال پیش از دروه این صورتکها بودم كه در 44)دوه، ی« دریبان یکدیگر را میدریدند.

یکشیدم تا از چیزی موهوم لذت ببرم. چیزهایی را دوست داشتم كه اكنون از فضای آلوده به خشم و شهوت رنج م

آنها نفرت دارم. آخر چقدر میشد... مرل دلقکها ادای كسانی را درآورد كه افسار را در دست دارند. بازیچج قدرت 

ور (. یا وقتی مرد قوزی به راوی دست46-44شد و در عین درک حقیقت به حقیقت پشت كرد؟ )همان، صص

مزۀ »میدهد برای بیرون رفتن از زیرزمین به دنبالش راه بیفتد، راوی در انتقاد تند از فرمانبرداری مطلق میگوید: 

تلخ سرپیچی را چشیده بودم. دس بود و طعم خون داشت. جوّ حاكم در طول قرنها این درس را آموخته بود. هر 

ای از خصلت سر براه بودن این ، و چه در معماری نشانهقلمسخنی در هر كجای این سرزمین، چه در نقاشی و سیاه

آور كه راوی به كرّات در داستان آن را توصیف (. رهایی از مرد قوزی با ظاهری چندش41)همان، ی« قوم است.

دوباره آمد با همان قوز و نگاه فسفری. او با آن چهرۀ ویران و »میکند، كشمکش بیرونی شخصیت اصلی است. 

م یک بختک بود. با اینکه مرا از رنج زنددی و تماس با دلقکها نجات داد و به من آسایش ابدی بخشید. ترسناک برای

های پهنش ریخته بود، وپیس صورت و موهای كنفی زبر كه روی شانهبا این وصف از خودش با آن پوست پر لک

لرزیدم و فهمیدم »به دنبال دارد: (. این كشمکش بیرونی، اقدام به خودكشی راوی را 43)همان، ی« نفرت داشتم.

بارش جا بدهد. كه آمد تا دوباره اعضایم را با چاقویش كه آب حیوان خورده است، از هم جدا كند و در كوله

دست اچه شدم. روپوش چلوار سفید را به درون حلقه فرو كردم و روی صندلی ایستادم و سر دیگر چلوار را به 

(. وقتی مرد 65)همان، ی« لی را به كناری پرت كردم و توی هوا آویزان شدم.دردنم بستم. س س با نوک پا صند

 «میخواستم عمر جاوید بهت بدم. لیاقتش را نداشتی.»قوزی راوی را در آن حال میبیند، با طعنه به او میگوید: 

مرد  نگام خروج(. اینگونه بنمر میرسد كه كشمکش بیرونی راوی با مرد قوزی به پایان میرسد؛ اما ه64)همان، ی

 قوزی از اتاق، راوی به دشواری و زحمت دره پارچه را باز میکند و خود را نجات میدهد.

راوی بوف كور همواره مخاطب را در هول و و  نگه میدارد. كیفیتی كه نویسنده برای وقایعِ در شرف تکوین، 

انی نگه نگرخواننده را در انتمار و دلمیافریند و علاقمندی به عاقبت كار شخصیت اصلی یا شخصیتهای داستان، 

(. در بوف كور این انتمار با ترس و 49ب:4341میدارد و او را به ادامج داستان مشتاق میکند )ر.ک: میرصادقی، 

سردردمی درآمیخته و این حالت، رمان را پیش میبرد تا دزارش راوی و سردردمیهای مخاطب سرانجامی یابد. 

رف چشمم به بیرون افتاد. دیدم در صحرای پشت اطاقم پیرمردی قوز كرده، زیر درخت  نادهان از سوراخ هواخور»

سروی نشسته بود و یک دختر جوان، نه یک فرشتج آسمانی جلو او ایستاده، خم شده بود و با دست راست دل 

مخاطب ( كه بنمر اولین تعلیق رمان محسوب میشود و 41)بوف كور، ی« نیلوفر كبودی به او تعارف میکرد

مشتاقانه سرنوشت این فرشتج آسمانی را دنبال خواهد كرد. تصمیم راوی بعد از مرله كردن زن اریری، مسیر رفتن 

به دورستان برای دفن زن اریری در بخش اول و آزمایش مارناگ، دوران كودكی راوی، حضور دائمی ننجون )مادر 

فتن راوی و رفتن جلوی در اتاق لکاته در بخش دوم حا ت لکاته، عمج راوی، دایه( با وجود مرگ او، كارد بدست در

تعلیق رمان هستند. به تعلیق و بحران داستان بوف كور بیشتر و عمیقتر از دوه پرداخته شده است. خلق این حالت 

شدۀ راوی را بهم وصل و او را برای خروج از زیرزمین آماده میکند. در دوه آنجاست كه مرد قوزی اعضای مرله

یق داستان بطور خلاصه اینگونه شکل میگیرد: برخاست و به سوی من آمد و به آرامی سرم را از روی رف تعل

دای ام وصل كرد. با صتنهبرداشت و میان دستهایش درفت. بقیج اعضایم را از تاقچه درفت و لو یشان را به نیم

به دنبالش راه بیفتم. او جلو رفت و من پشت ای كه از  ی دندانهای دراز مانندش بیرون میامد دستور داد فشرده
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های شکسته و چركین با  رفتم و داخل خیابان شدم. خیابانها دشادتر و ساختمانها بلندتر و رفت و سرش از پله

سر دذاشتیم.  ده نسل را پشت»تر بود. در چشمم همه چیز غریبه بود. مرد قوزی به من دفت: آمدها متراكم

در ازدحام جمعیت كه هر یک قوزی بر پشت داشتند، آن مرد قوزی را دم كردم. « اسد.شنهیچکس ما را نمی

م افرصتی بود تا فرار كنم. انگار این دوهپشت لعنتی تکریر شده بود و وارد شهر قوزیها شده بودم. بین خیابانها، محله

(. این موقعیت، 44-43داشت )دوه، صصها شباهتی به قبل نها و مغازهرا از منارۀ بلندش شناختم؛ اما محله و خانه

اشتیاق، هیجان و كنجکاوی خواننده را برای دنبال كردن ماجرا و سرنوشت شخصیت اصلی و مرد قوزی در پی 

دارد. آنگاه كه راوی در شهر ناشناخته بسر میبرد، خواننده هنگام خودكشی راوی حضور مرد قوزی را شاهد است؛ 

زند. ای دیگر رقم مییری داستان را ایجاب میکند سایج حضور مرد قوزی را بگونهاما حالت تعلیق كه هیجان و پیگ

ای لباسم را پوشیدم و در آینج مردمک چشم سگ سراپایم را نگاه كردم. دیدم به جای لباس خودم كت قهوه»

را باس مچركتاب و شلوار آبی تنگ آن مرد قوزی به تن من است. تعجب كردم و دفتم: یقین او هنگام رفتن، ل

)همان، « پوشید. بلااراده دست به پشتم كشیدم. به این تصور كه ممکن است قوزش را هم به من داده باشد.

(. خواننده میتواند این هول و و ی راوی و نویسنده را با عمق وجود درک كند كه در سرتاسر رمان سایه 19ی

 افکنده و احساس میشود. 

( بوف كور بس دشوار 93:4376)همایون كاتوزیان، « داستانِروان »نگ در تفکیک مراحل و عناصر مرتب  با پیر

است و انگشت دذاشتن بر بخشی از آن جهت تعیین نقطج اوج داستان، دشوارتر؛ زیرا مخاطب با اتفاقاتی غیرمنتمره 

ت ل، شبی اسروبرو میشود كه هر یک میتواند نقطج اوج داستان در نمر درفته شود. نمود اوج داستان در بخش او

« ستهام نشپوش، هیکل زنی روی سکوی در خانهام كه رسیدم دیدم یک هیکل سیاهجلو در خانه»كه راوی میگوید: 

(. مرله كردن زن اریری، نیز حدفاصل بخش اول و دوم رمان را باید نقطج اوج دیگر بوف كور در 65)بوف كور، ی

پایان میبرد و میخواهد دریزی به دذشته بزند. شاید بازدشت نمر درفت؛ جایی كه راوی، داستان زن اریری را به 

به دذشته در رفع ابهامات و سردشتگیهایی كه مخاطب در بخش اول با آن مواجه بوده، راهگشا باشد. نقطج اوج 

داستان دوه آنجاست كه راوی با پدر و برادرش سیامک از مدینج فاضله )شهر ناشناخته( به شهر خود بر میگردد؛ 

چشمم را به قیافج كسانی دوختم كه با عجله از كنارم میگذشتند. تعجب »آن شهر، دیگر شهر قوزیها نیست.  اما

از خیابانهای دشاد و پر زرق و برق خبری نبود و منزل من مرل (. »45)دوه، ی« كردم هیچکس قوز نداشت.

ان قیافج قدیمی خودشان را حفظ كرده ها همهای محله و مغازهخراش دیر نکرده بود. خانهدورزاد بین دو آسمان

(. درِ خانه باز بود و كركی، پرندۀ راوی از درسنگی مرده بود. از پدر پیر و برادرش هم خبری 44)همان، ی« بودند.

 نبود؛ اما راوی، لباسهای مرد قوزی را به تن داشت. 

دشایی داستان با مرگ زن اریری هپیرنگ مدور رمان بوف كور در خیال و رؤیای نویسنده طوری پیش میرود كه در

در بخش اول رمان و كشتن لکاته در بخش دوم و تبدیل شدن راوی به مرد خنزرپنزری صورت میگیرد؛ همانطور 

دشایی رمان دوه نیز با تصمیم غیرمنتمرۀ راوی برای خلاصی از سردذشت خیالی و بازدشت به زنددی و كه دره

 در نتیجه، پایان رمان مصادف میشود.

مانندیِ بخش اول رمان بوف كور كه به رمان عاشقانه شباهت دارد و بخش دوم كه مربوب به دذشتج راوی حقیقت

آمیختگی خواب و بیداری، زمان، شخصیتها و رویدادهایی فراواقع مورد تردید واقع میشود. در آغاز است با درهم

( میخواهد مخاطب را با داستانی واقعی 4ی )بوف كور،« در زنددی زخمهایی هست»بنمر میرسد راوی با جملج 

در میشود؛ زیرا منمور شرح زخمهای زنددی، با خود همراه سازد؛ اما هرچه پیشتر میرویم حقیقتی خیالی جلوهبه
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در دنیای واقعی رویدادهایی چنین، قابل تصور نیست. در رمان دوه نیز سفر راوی به آینده، موهوم و فراواقعی است. 

صیف راوی از فضای داستان، مخاطب را با خود به دنیایی واقعی میبرد؛ اما این دنیای واقعی رنگ میبازد در ابتدا تو

مانندی در داستان باید چنان باشد كه حقیقت»و آنچه رخ میدهد در رؤیا و خیال راوی شکل میگیرد. در حالیکه 

، )میرصادقی« بنمر برسدستن آن محتمل حتی ادر داستان جنبج خیال و وهم داشته باشد، باز هم به وقوع پیو

 (.  355الف:4341

-بوف كور و دوه با زاویج دید اول شخص از زبان راوی بعنوان دانای كل روایت میشوند. این زاویج دید در همذات

پنداری مخاطب با راوی و دیگر شخصیتهای داستان ارردذار است. راویان هر دو رمان در دفتگوی شخصیتها، 

ن و مکان و بیان حا ت مختلف در فراز و فرود داستان مخاطب را تا پایان داستان با خود همراه توصیف زما

 میسازند. 

 

 محتوا
 در این بخش نقاب اشتراک دو رمان از منمر شخصیتها، زمان، مکان رویدادها و موضوع بررسی خواهد شد.  

فرعی از مهمترین عناصر داستان است. در  )های( داستان شامل قهرمان و ضدقهرمان یا شخصیت اصلی وشخصیت

بوف كور، راوی شخصیت اصلی است كه در عین حال در دیگر نقشهای رمان ظاهر شده است. در دوه نیز نویسنده 

)راوی(، شخصیت اصلی و مرد قوزی، شخصیت دوم داستانند. با این تفاوت كه شخصیت دوم در كل داستان سایه 

طب، راوی و حوادث مرتب  با او را دنبال میکند در جستجوی ردّ پایی از مرد قوزی افکنده و همان اندازه كه مخا

نیز هست. شخصیت اول داستان مردی است كه مشکلات زیادی را از سر دذرانده است. پانزده سالش نشده بود 

نگ كشته شد كه مادرش را و در بیست سالگی پدرش را از دست داد و دو برادر دارد. برادر بزردش، سیاوش در ج

و برادر دیگرش، سیامک از ترس رفتن به جنگ فرار كرد و از مرز خارج شد. دربارۀ خودش زمانی كه در زیرزمین 

آموزی مطیع و رام، درست مرل آن عنتر بینوایی كه روی شانج ام. دستآموز بودههمیشه دست»بود، میگوید: 

عبور زمان را روی پوست بدنم لمس میکردم؛ اما عبور  اش قوز كرده و شکلک در میاورد و یا چرت میزند.لوطی

خودم را از دا ن جهنمی كه در آن نفس میکشیدم، حس نمیکردم. اندیشه و سخن و قانون نسلهای فراموش شده 

)دوه،  «در مغزم انباشته شده بود. به هوای دل خودم زنددی نمیکردم. آدمی بودم بیگانه با خود، بیگانه با عصر خود.

. شخصیتی كه راوی از خود معرفی میکند فردی است مطیع و منزوی كه در هجوم فرهنگها و قوانین دست (46ی

 و پادیر دذشته تا حال، خود را اسیر و درفتار میبیند و اراده و آزادی عمل ندارد. 

)همان،  «دم چاقوی من آب حیات خورده است»مرد قوزی، شخصیت دوم رمان دوه، خود را احیادر معرفی میکند؛ 

(. حاج اسمال )اسماعیل(، نتیجج حاج اسمال، جوانک داخل بقالی، پدر، در شهر ناشناخته زنی كه یادآور مادر 4ی

چی شخصیتهای فرعی دوه هستند. راوی و دختری كه یادآور معشوق اوست، سیامک، جوان طبیب و درشکه

د؛ اما در بوف كور شخصیتها دارای چنین شخصیتهای رمان دوه هویت مستقلی دارند كه برای مخاطب پذیرفتنین

هویت مستقلی نیستند. زن در نقشهای زن اریری، لکاته، بودام داسی، عمه، مادرزن، دایه و ننجون؛ و مرد در 

كش( به بازیگری یک تن ایفادر چی )نعشنقشهای پدر، عموی راوی، شوهرعمه، پیرمرد خنزرپنزری و كالسکه

تکه میکند همان راوی است كه بدن زن اریری را مرله  شج دوسفند را تکه نقشهای مختلف هستند. قصاب كه

كرده است. تنها میتوان برای برادر لکاته هویتی مستقل متصور شد كه او هم در برخی از ویژدیها همچون لکاته 

، های برجستهمرل سیبی كه با خواهرش نصف كرده باشند چشمهای مورب تركمنی، دونه»توصیف شده است: 
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(. مرد قوزی نقطج اشتراک شخصیت دو رمان است كه در بوف كور قوزكرده، 73)بوف كور، ی« رنگ دندمی...

( توصیف 43شالمج هندی دور سر بسته، با عبایی زرد روی دوش و صورتش با شالگردنی پیچیده شده )همان، ی

(. 77راوی بیان شده است )ی میشود. چنین توصیفی حتی برای نقش روی پردۀ دلدوزی شدۀ اتاق دوران كودكی

ه ب»آور و ترسناک است و  ربن او را اینگونه توصیف میکند: ظاهر مرد قوزی در دوه نیز، همچون صدایش دلهره

ریخته، ناجور و ترسناک بود. چشمها مانند چیز سر جای خودش نبود. اجزاء صورت در همصورتش خیره شدم. هیچ

دكی خمیده، با دستهای دراز و لنگهای درازتر. پشتش قوز داشت، دردن فرو دو مشعل میدرخشید. قامتش بلند، ان

ها ریخته بود. روی ها، پیشانی تاس و موهای اطراف سر حنایی و پریشان كه به پس پشت و شانهرفته در شانه

-5)دوه، صص «زد. دندانهایش برق زد؛ مانند دندانهای دراز، همانطور برآمده و آمادۀ دریدن.ها سفیدی میشقیقه

(. اتفاق مهمی كه برای راوی بوف كور رخ میدهد آن است كه در پایان داستان، راوی به پیرمرد خنزرپنزی بدل 4

رفتم جلو آینه، ولی از شدت ترس دستهایم را جلو صورتم درفتم. دید]م[ شبیه، نه اصلاً پیرمرد »میگردد: 

و صورت كسی بود كه زنده از اطاقی بیرون بیاید كه خنزرپنزری شده بودم. موهای سر و ریشم مرل موهای سر 

( كه مشابه این اتفاق را در اواخر رمان دوه با 441)بوف كور، ی« یک مارناگ در آنجا بوده همه سفید شده بود.

ام... دیگر همه چیز تمام شد. من ماندم و سایه»رفتن و خداحافمی دختر هفده ساله از راوی میتوان سراغ درفت: 

)دوه، « م و به آینه نگاه كردم. دیدم پیر شدم. موهای سر سفید و هولیده و صورت پر از چین و چروکبرخاست

(. در واقع بعد از كشتن لکاته در بوف كور و رفتن دختر هفده ساله در دوه اتفاق مشابهی كه برای راوی دوه 49ی

 میافتد بردرفته از بوف كور است. 

ک دیگری است كه محتوای دو رمان را به هم نزدیکتر میسازد. در بوف كور دوركن بودن مرد قوزی نقطج اشترا 

شدۀ زن اریری به راوی میگوید: چی برای كمک به راوی در حفر دودالی برای چمدان حاوی اعضای مرلهكالسکه

شغلم هاس، سر و كار من با مرده»( یا 31)بوف كور، ی« سررشته نیستم هانهمیقد بدون كه در قبركنی من بی»

اش كركی، به او میگوید: ( و در دوه مرد قوزی بعد از كمک به راوی در خاكس اری پرنده37)همان، ی« دوركنیس

(. حتی توصیف حا ت مرد قوزی و 75)دوه، ی« هر وقت خواستی بمیری منو خبر كن. دوركن قابلی هستم.»

دفتم: كركی مرد. میخوام زیر »ه هم است. چی در هر دو رمان در صحنج خاكس اری پرنده و زن اریری شبیكالسکه

من دست كردم جیبم (. »71)همان، ی« آور بود.اش خشک و چندشقاه خندید. خندهاین درخت دفنش كنم. قاه

)بوف كور، « انگیزی كردكه مزدش را بدهم. دو قران و یک عباسی بیشتر نداشتم. پیرمرد خندۀ خشک چندش

پدر همین لکاته قوزكرده و »گر مردان قوزی بوف كور تکرار شده است: ها برای دی(. توصیف این خنده31ی

(. مرد قوزی از ابتدا تا 54)همان، ی« انگیزی كرد.شالگردن بسته وارد اطاق شد. خندۀ خشک و زنندۀ چندش

ب آور، ظاهر ترسناک، حضور مردقوزی رمان دوه و نمود آن در قالهای چندشانتهای رمان دوه حضور دارد. خنده

 كند.  را ایجاد می انگیز و اشتراكات دو رمانشخصیتهای مختلف مردان بوف كور فضای رعب

معشوق از دیگر شخصیتهای مشترک دو رمان است. معشوق بوف كور با وجود زن اریری، آسمانی و با وجود لکاته، 

كی با معشوق آسمانی (. اما معشوق راوی دوه، زمینی است كه توصیفات مشتر43:4374زمینی است )شمیسا، 

وسه سال فاصلج بوف كور دارد. راوی در آرمانشهر رؤیایی خود، دختری یادآور معشوقش در دنیای حقیقی را با سی

آیا واقعاً این اوست. نخستین عشق من... واقعاً اوست كه برابرم نشسته »زمانی میبیند و از او اینگونه یاد میکند: 

انگیز، با موهای پریشان مواّج، و مژدان بلند كننده و شوق، لبخند ملایم، دیجاست؟ با همان صورت مهتابی روشن

(. توصیف  ربن 14/54)دوه، ی« كننده.و چشمانی چون الماس سیاه تابناک و چون تاریکی یک شب هرف دمراه
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ه او را درفت موهای هولیدۀ سیاه و نامرتب دور صورت مهتابی»در زن اریری است كه از این معشوق زمینی تداعی

های تر و براق، مرل دوی الماس سیاهی كه در اشک انداخته باشند ر در چشم»( و 45)بوف كور، ی« بود

زمینج ذهن راوی ( مییابد. پس66)همان، ی« چشمهایش ر در چشمهای سیاهش شب ابدی و تاریکی متراكمی را

 در صورتش»د. آنجا كه در توصیف او میگوید: دوه، دختر هفده سالج رمان را به زن اریری بوف كور همانند میکن

میبینم و در رفتارش همان حالت اریری را. صدایش همان صدا و نگاه همان همان نقش بهشتی نخستین عشقم را 

(. این جملات تعبیر 44-45)دوه، صص« پروا كه داهی سرزنش و تهدید میکرد و داهی نوازشنگاه افسونگر بی

چشمهای مهیب افسونگر، چشمهایی كه مرل این بود كه به »اریری بوف كور است با  ای از توصیف زندیگردونه

(. این نکته را باید در 41)بوف كور، ی« انسان سرزنش تلخی میزند، چشمهای مضطرب، متعجب، تهدیدكننده

دایت ای حجب و حیا در میان است؛ اما هنمر داشت كه  ربن در توصیف معشوق، شرح و بس  نمیدهد و بگونه

پروا به توصیف زنان بوف كور می ردازد و از امیال نفسانی سخن میگوید. راویان دو رمان در حسرت رسیدن به بی

هستند؛ اما تفاوت آنجاست كه معشوق زمینی)لکاته( بوف كور، نمایندۀ ناپاكی و معشوق زمینی دوه، نماد  معشوق

 ی میکند.     عشق پاک است كه دویا با معشوق آسمانی بوف كور برابر

مادر دختر هفده ساله )مادر معشوق( در رمان دوه نیز بردرفته از ننجون بوف كور است. این زن همانند ننجون كه 

آن زن، مادر دختر »(، برای راوی دوه سینی غذا میاورد: 74)بوف كور، ی« ام چاشت مرا آوردهدایه»به نقل راوی 

 «ین در حالیکه سینی صبحانه را میان دو دست داشت، داخل شد.هفده ساله با نگاهی مهربان و لبخندی شیر

(. از سوی دیگر این زن، تداعیگر مادر راوی دوه نیز هست مرل ننجون كه در نقشهای عمه، دایه و 44)دوه، ی

آیا واقعاً او مادر سیاوش است؟ سیاوشی كه در میدان جنگ كشته شد؛ یعنی برادر من. پس این »مادر نمود دارد. 

 (. 19)همان، ی« ، مادر من است. بهترین دواه، همان چشمان ملول و مهربان اوستزن

چی است. راوی دوه بعد از دفن كركی به از شخصیتهای مشترک رمان دوه كه بردرفته از بوف كور است، درشکه

ر درشکج اسر كوچه سو»ای میشود كه اینگونه توصیف شده است: خانه برمیگردد و با دوست طبیبش سوار درشکه

ی كرده و سبیلای بود، با پشتی خمیده و پلکهای سرخ ورمای شدیم كه سورچیش پیرمرد چروكیدهزوار دررفته

كش بوف كور است: چی نعش(. این توصیف یادآور كالسکه95)همان، ی« آویخته. روی نشیمن قوز كرده بود.

اسب سیاه  غر مرل تشریح بسته شده بود.  كش كهنه و اسقاب دم در است كه به آن دودیدم یک كالسکج نعش»

(.  ربن در توصیف اسبها نیز همانند هدایت 34)بوف كور، ی« پیرمرد قوز كرده آن با  روی نشیمن نشسته بود

(. قابل توجه اینکه جملات حاج اسمال ر هنگام مرگ 94)دوه، ی« اسبهای درشکه  غر و مردنی بودند.»میگوید: 

 «اده معطل تابوت هستین من چندتا دارم. روزهای بیکاری تو خونه تابوت میسازم.» دوست طبیب راوی ر كه

 چی بوف كور است. ( كالسکه34)بوف كور، ی« من تابوت هم میسازم»( شبیه جملج 94)همان، ی

نام بودن شخصیتها بویژه شخصیتهای اصلی دوه، بدون در نمر درفتن سیامک، سیاوش و حاج اسمال بقال كه بی

 ریزی شده است. هستند؛ همانند بوف كور پی شخصیتهای فرعیاز 

جز امشب »شدۀ راوی دوه میگوید: دو قطره خون، محتوای مشترک دیگر رمانهاست. مرد قوزی دربارۀ اعضای مرله

هیچگاه خونی از ردی نریخت. یک قطره خون روی تشک و یک قطره روی میز كارم... دست اچه شدم و هر دو 

دو چکه خون از دهنشان تا روی لباسشان پائین آمده »( كه نمونج آن جملج 4)دوه، ی« الفور لیسیدم.قطره را فی

 ( است. 94)بوف كور، ی« بود
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یک شما را از میان انبوه من یک»ببخشد،  مردقوزی رمان دوه میخواهد به راوی و تنی چند همچو او جاودانگی

 ام تا شما را با اكسیر نامیرایی جاودانی دریاها تا اینجا دستچین كردهآدمهای رنگارنگ و تیره و نژاد دونگون آن سو

(. این جاودانگی مشابه همان عصاره و آب حیاتی است 4)دوه، ی« كنم. دم چاقوی من آب حیات خورده است.

م تمیخواهم سرتاسر زنددی خودم را مانند خوشج انگور در دس»اش بچشاند: كه راوی بوف كور میخواهد به سایه

)بوف كور، « ام مرل آب تربت بچکانم.بفشارم و عصارۀ آن را نه شراب آن را، قطره قطره در دلوی خشک سایه

 (.17ی

(  7شدن راوی دوه در اتاقش توس  مرد قوزی )ی( و مرله35شدن زن اریری توس  راوی بوف كور )یمرله

دار زدن در هر دو رمان مشترک است. راوی  نزدیکی محتوای دو رمان را برجسته میسازد. افزون بر این، موضوع

(. این رخداد در بوف كور اینگونه 65آویز میکند )یدوه با درک حضور مرد قوزی در مدینج فاضله خود را حلق

است كه راوی در خواب خود را در میدان محمدیه میبیند كه دار بلندی برپا كرده بودند و مرد خنزرپنزری را به 

از میان مردم رد میکرد و به میرغضب كه لباس سرخ پوشیده بود نشان میداد و »مادرزنش او را دار آویخته بودند. 

 (. 75)بوف كور، ی« اینم دار بزنین!»میگفت: 

حا   ادر»سایه بخش پنهان شخصیت راوی بوف كور است كه میخواهد داستان زنددیش را برای آن تعریف كند: 

« خمیده ای كه روی دیوارام معرفی بکنم ر سایهن است كه خودم را به سایهتصمیم درفتم كه بنویسم، فق  برای ای

( در دوه نیز 73:4374تایپ مهم ناخودآداه قومی در روانشناسی یونگ )شمیسا، (. سایه آركی45)بوف كور، ی

آمده  و از آنچه بسرم ام از آنچه دیده بودمام به دیوار افتاد. چقدر پیر شده بود. مدتی با سایهسایه»تکرار شده است: 

)دوه، « ای وجود نداشت.بود حرفها زدم. قرنها از یکدیگر دور مانده بودیم. در ظلمت و سکوت و نامیرایی سایه

 ای در نمر درفت. (. از اینرو سایه را باید محتوای مشترک برجسته49ی

راک رمانهاست كه بدان اشاره سگ زرد در قاب آبنوسی دوه و جلوی قصابی بوف كور نمونج دیگری از وجوه اشت

(. 56)بوف كور، ی« مان را قرق كرده ... همج اینها را میداند.آن سگ زرد دردن كلفت هم كه محله»میشود: 

انگیز خصوصیات جالب آن سگی بود كه سالهای سال توی قاب وپای قلمی چا ک و رنگ زعفرانی خیالدست»

 .(31)دوه، ی« آبنوسی برابر چشمم قرار داشت.

هر چه بیشتر و عمیقتر رمان دوه را بررسیم نقاب اشتراكی یافت میشود كه تقلید دوه از بوف كور را سندیت 

( كه 9)دوه، ی« دم و یک بطر الکل قیچی و انبر و چاقو و تیغ سلمانی و دزلیک و ارۀ دو»میبخشد؛ وسایلی چون 

یک »ایل بساب پیرمرد خنزرپنزری بوف كور دارد: در زیرزمین مردقوزی روی میز قرار درفته وجوه اشتراكی با وس

ن، كزده، یک آب دواتدستغاله، دو تا نعل، چند جور مهرۀ رنگین، یک دزلیک، یک تله موش، یک داز انبر زنگ

(. در ادامه با ذكر شاهدمرال، نمونه 56)بوف كور، ی« یک شانج دندانه شکسته، یک بیلچه و یک كوزۀ لعابی

هر وقت تب (./ »73)دوه، ی« خریدم. بیلچهاز دكان بقالی حاج اسمال یک كاردک و »است: اشتراكات فوق آمده 

)بوف كور، « كنندهای عمیق خشک میكه سرفه تب  زمییابوهای (. »74)همان، ی« مرا خبر كن. تب  زمآمد، 

نادهان نگاهم به با ی . »(9)دوه، ی« های باریک و بلند، دیوارها را تزئین میکرد.ی كوتاه و تاقچهرفها(./ »56ی

(. یک بطر الکل رمان دوه یادآور 47)بوف كور، ی« را زمین دذاشتم. بغلی شراب(./ »41)بوف كور، ی« افتاد. رف

دو (. »74)دوه، ی« خیره نگاهش كردم. زدهرگها با چشمهای زدهمن مرل جن»بغلی شراب بوف كور است./ 

بودم  بیست سالهآقا، من (./ »35)بوف كور، ی« به من نگاه میکرد زدهرکچشم درشت سیاه دیدم كه بدون حالت 

)بوف كور، « ن میکنندشروع به جان كند بیست سالگیكسانی هستند كه در »( و 64)دوه، ی« كه پدرم مرد.
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( 39)دوه، ی« نیشان آن موج نفرت را كه مرل خوره پنهانی روح را میتراشد ندیدیدر پشت نی»(. و جملج 79ی

)بوف كور، « در زنددی زخمهایی هست كه مرل خوره روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد»جملج یادآور 

 ( هدایت است.4ی

در وجوه اشتراک دوه با بوف كور باید كاربرد نیلوفر را نیز افزود. نیلوفری كه در بوف كور از آن یاد میشود نیلوفر 

یش بر روی های شی وری كوچک شبیه عشقه است و می یچد. دانهآبی یا نیلوفر مرداب نیست. این نیلوفر با دلها

خاک پخش میشود و به سرعت رشد میکند و رمز بیمردی و رشد سریع و حضور در همج مکانهاست )شمیسا، 

ها دیوار خانه»( و 61)دوه، ی« به دیوارهایش پیچک دویده بود.»(. كاربرد مشترک نیلوفر در جملات 464:4374

پشت آنها »( همانند توصیف هدایت است: 55)همان، ی« عشقه یا نیلوفر صحرایی پوشانده بود. ها راو مغازه

 (.33)بوف كور، ی« رفت.های پست و بلند ... دلهای نیلوفر كبود از  ی آنها درآمده بود و از در و دیوار با  میخانه

ور را میتوان جزء زمانهای مدوّر، منکسر، آنچه فهم بوف كور را مشکل میسازد، مسألج زمان است. زمان در بوف ك

(. دو موضوع سردردم بودن در زمان و تکرار زمان، از مشتركات دو 445:4374متوازی یا معکوس خواند )شمیسا، 

رمان است. بوف كور با روایت داستانی در زمان حال شروع میشود كه بازدشت به زمان دذشته در رفع ابهامات و 

ریختگی زمان مواجه است. چنین شرایطی برای راوی دوه با نیست و مخاطب با درهم سردردمیهای آن راهگشا

سیر در زمان حال، آینده و دذشته رخ میدهد. حتی راویان رمانها بصراحت سردشتگی در زمان و وقوع حوادث در 

)بوف كور، « ست.دذشته، آینده، ساعت، روز، ماه و سال همه برایم یکسان ا»خواب و بیداری را ابراز میکنند: 

از كجا سراسر »( و  ربن اینگونه آورده: 74)همان، ی« آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود»( یا 54-55صص

صبح روز بعد و یا »(، 14-15)دوه، صص« زنددی من در بستری از یک خواب سنگین پر از كابوس نگذشته است

نمیدانم چند ساعت، چند »( و 14)همان، ی« اقم خورده بودماه بعد، تازه تیغج طلائی آفتاب به شیشج پنجرۀ اط

دو ماه و »( مشابه بوف كور است. در بوف كور 55)همان، ی« شکلی و اریری بودمروز و یا چند ماه در حالت بی

هشت »( و  ربن از آن با تکرار 43)بوف كور، ی« دو ماه و چهار روز میگذرد.»نمونج تکرار زمان است: « چهار روز

 34)دوه، ی« با یه ماشین لکنته هشت ساعت و چهل دقیقه تو راه بودم.»الهام درفته است: « عت و چهل دقیقهسا

 (. 451و  45، 31، 63ایضاً صص

پردازیها توجه مخاطب را به خود جلب میکند. بویژه توصیف مکانهای توصیف مکان و پرداختن به جزئیات در صحنه

كور یا زیرزمین در دوه كه ترس و وحشت را به مخاطب منتقل میکند. با  انگیزی همچون قبرستان در بوفخوف

بررسی رمانها در توصیف مکان نیز، وجوه اشتراكی مشاهده شده است. توصیف خانج راوی دوه، خانج راوی بوف كور 

. آورو تهوع هوای خانه سنگین بود. پر از بوهای تند»ها آمده است: را برای مخاطب تداعی میکند كه در شاهدمرال

(. 47-44)دوه، صص« بوی عرق تن نسلهایی كه قرنها پیش در این خانه زنددی میکردند و بوهای ناشناس دیگر

ها (. حتی در توصیف ظاهر خانه54)بوف كور، ی« بوی عرق تن، بوی ناخوشیهای قدیمی، بوی دهن، بوی پا...»

شان را حفظ كرده ها همان قیافج قدیمی خودو مغازه های محلهخانه»شباهت دوه با بوف كور قابل ملاحمه است: 

چنین آورده: ( كه هدایت این44)دوه، ی« باختهبودند. كوتاه و بلند و به اشکال هندسی نامنمم، دودزده و رنگ 

)بوف كور، « های متروک سیاه اطراف من بود.های عجیب و غریب به اشکال هندسی، بریده بریده با دریچهخانه»

د شای به بیرون نداشت... ادر چراغ روشن نمیزیرزمین پنجره»كند:  ربن زیرزمین را به دور تشبیه می(. 71ی

( 65)بوف كور، ی« در اطاقی كه مرل دور بود»هایی در بوف كور دارد: ( كه نمونه9)دوه، ی« تاریکتر از دور بود

(. قابل توجه آنکه  ربن در 45/445)همان، ی« ددر این اطاق كه هر دم برای من تنگتر و تاریکتر از قبر میش»یا 
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م اطاق خواب»به نمر میرسد، دوشج چشمی به بوف كور هدایت دارد: « جغد»توصیف اتاق خواب راوی با كاربرد واهۀ 

( و در 5)دوه، ی« اندازۀ آغل دوسفند بود و شاید  نج جغد كه نمیشد برای پوشیدن پیراهن دستها را دراز كرد.

شبیه اتاق خوابم بود. همان اندازه كوچک، درست »در توصیف اتاق زیرشیروانی آرمانشهر اینگونه آورده: جایی دیگر 

بهره درفته و هدایت نیز خود 4(.  ربن در توصیف نمادین از جغد61)همان، ی« به فراخی چشم داو یا  نج جغد

ام به دیوار درست سایه»( یا 445كور، ی)بوف « امدر این وقت شبیه یک جغد شده بوده»را به جغد شبیه كرده: 

 جا(.)همان« شبیه جغد شده بود

تنها مرگ است كه دروغ نمیگوید. »طلبی محتوای مشترک دیگر دو رمان است كه در بوف كور برجسته است. مرگ

دی حضور مرگ همج موهومات را نیست و نابود میکند. ما بچج مرگ هستیم و مرگ است كه ما را از فریبهای زند

هایی است كه به توصیف مرگ پرداخته و  ربن نیز دربارۀ مرگ ( ازجمله نمونه46)بوف كور، ی« نجات میدهد

بخش به مرگ درود بفرست كه نجات»( یا 67)دوه، ی« اصلاً مرگ یک طنز است، طنزی بر افسانج ابدیت»میگوید: 

ها و مکان، زمان، حوادث، كاربرد واهه (. بررسی شخصیتها،97)دوه، ی« ای است دشمنخواست. زنددی پتیاره

 توصیفات؛ وجوه اشتراک محتوای دوه با بوف كور را نشان میدهد.   

 

 سبک

سو ناامیدی، ترس و سیطرۀ مرگ بر راویان هر دو با بررسی ساختار و محتوای بوف كور و دوه میتوان دفت از یک

 «جادو، نگارش خودكار، رؤیا، دیوانگی و تصادف عینی امر شگفت و»رمان مستولی است و كلیّت رمانها، القاكنندۀ 

های مکتب سوررئالیسم است. میراث این مکتب بشکل تداعی ( از مؤلفه914-966:6، ج4397)ر.ک: سیدحسینی، 

معانی آزاد، ترتیب غیرمنطقی و غیرحقیقی حوادث، توالیهای رؤیادونه و تركیب تصاویر عجیب و غریب و ظاهراً 

( در هر دو رمان قابل مشاهده است. قابل ذكر است كه بوف كور از نمر اكرر محققین 679:4395رب  )رروت، بی

، میرصادقی و میرصادقی، 66:4374، شمیسا، 53:4376ادبی ارری سوررئالیستی است )ر.ک: همایون كاتوزیان، 

و فتوحی،  679:4395، رروت،  96:4395، آجودانی، 344-345:4391، صنعتی، 414:4396، اتحاد، 473:4377

(. چندمعنایی بودن بوف كور، این ارر را از دیدداه ناقدان در سبکهای مختلف قابل تأویل نموده؛ از 663:4346

 ( نیز دانسته شده است. 46:4395( و ناسیونالیستی )آجودانی، 619:4394اینرو، ادزیستانسیالیستی )غیاری، 

( و در واكاوی شخصیتها، راوی سمبل 41:4344)اعتمادزاده،  «كتاب سمبولیک است»به اذعان نویسندۀ رمان دوه، 

احوالی را در افراد پوچگرایی است كه ترس، دلهره، ناامیدی، نگرانی، عذاب، تشویشهای روانی و ذهنی و پریشان

ای از آمیخته»فضای حاكم بر رمان ایجاد میکند و با جریان سیال ذهن، داستان را پیش میبرد. مرد قوزی كه 

( قلمداد 4349)ملکی و همکاران، « های دوردست و مماهر فرهنگ و تمدن امروزیای خیالی در دذشتهورهاسط

سایه در پی راوی است. مرد قوزی میخواهد به  به شده؛ در واقع سمبل زنددی جاویدی است كه چون مرگ، سایه

نج همیشه ماندن و در  یتناهی پرسه افسا»راوی زنددی جاوید ببخشد؛ اما راوی از این زنددی جاوید میهراسد: 

مان قرنها سر جای خود ایستادن و از باد و باران سیلی خوردن چه مصیبت بزردی زدن و همچون منارۀ بلند محله

(. از طرفی سمبیلک بودن بوف كور نیز مورد 65)دوه، ی« تر از زنددی جاوید نیستاست...! هیچ دردی كشنده

ف كور به طرز شگرفی با سیستم سمبولیسم جهانی، مخصوصاً سمبولیسم جادویی بو»تأیید محققان ادبی است. 

(، قصاب 34:4355(. زن، پیرمرد، سرو، دل نیلوفر، عمو یا پدر )ر.ک: قطبی، 43:4374)شمیسا، « مربوب است

                                                      
 (. 131:6،ج4399رو نماد اندوه، ظلمت، انزوا و خلوتی مالیخولیایی هستند )شوالیه و دربران، بینند، از اینجغدها نور روز را نمی  -4
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در طیف (؛ بعبارتی 446(، وسایل بساب پیرمرد خنزرپنزری از قبیل دستغاله، دزلیک، نعل و... )همان:454)همان:

وه، اند. با این تفاوت كه در دها، عناصر طبیعی و اشیاء در بوف كور سمبلیک بکار رفتهوسیع هر یک از شخصیت

تنها راوی و مرد قوزی سمبلیکند. از دیگرسو نمایش دردهای جامعه دواه سمبولیسم اجتماعی رمان دوه است؛ 

سیاسی و اجتماعی و آرمانها و آرزوها و دردها و دریغهای در برابر مسائل و مفاهیم »زیرا راوی سمبولیسم اجتماعی 

 (. 4395پور،)شمیسا و حسین« انسانی خود را متعهد و مسئول میداند

ای از هدایت در عرصج نویسنددی و شاهکار ادبی اوست كه با توجه به چندمعنایی بوف كور معرفی دیگردونه

اما دوه به چندمعنایی و تحلیلهای متفاوت منتج نمیگردد.  بودنش، تفاسیر و برداشتهای متفاوتی را برمیتابد؛

نویسی در دنجینج ادبیات معاصر فارسی است كه سابقج باره مینویسد: دوه نوع جدیدی از داستانكسمایی در این

 یانگاری وجدانی نامید كه ضمیر و وجدان در آن نقش عمدهنویسی را میتوان واقعچندانی ندارد. این نوع داستان

 66:4375های زنددی میرسد )دارد. نویسنده با نیروی خیال و یاری سمبل در هرفنای نفس فرو میرود تا به تجربه

ها تنها به زنددی شخصی نویسنده محدود نمیشود؛ دردها، معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی فروردین(. این تجربه

(، نفی 46یگیرد. آداهی از درد دیگران )دوه، یو دغدغه و افکار  ربن، در حیطج سمبولیسم اجتماعی قرار م

(، نبود دستی برای مرهم 39(، در دست هر كسی سنگی برای پرتاب كردن هست )ی41فرمانبرداری محض )ی

هایی ( و... نمونه34ها بیرون میریزد )یها و دلولهجا(، هنوز خون از زخم خنجرها و نیزهدذاشتن بر زخم )همان

در ازل در »نگاری وجدانی رمان دوه است. نمونج بارز آن، این جملات راوی است: و واقعاز سمبولیسم اجتماعی 

آلود و عطرآدین پیش از خلقت رازی در دوشم دفتند و باری بر دوشم نهادند و چراغی در دلم روشن آن هوای مه

(. مخاطب، 15-34همان، صص« )كردند و دفتند: برو با دستهایت جهان را بساز و با چراغ دلت آسمان را روشن كن.

ای در برابر فرمان مردقوزی درمییابد. راوی دوه با این تعهد و مسئولیت راوی را با روزنج امید و تصمیم غیرمنتمره

و  ها جوانه بزنموسه سال پیش و از آنجا زنددیم را آغاز كنم تا هر بهار در باغچهبردردم به سی»تصمیم كه باید 

( داستان را به پایان میبرد؛ اما پایان 444)همان، ی« ها بنشانده باد بس رم كه بر بام خانههر پائیز بردهایم را ب

ودم من بردشتم. به خ»بوف كور تکرار دوبارۀ كابوسی است كه راوی پس از خاكس اری زن اریری با آن مواجه بوده: 

مگس زنبور طلائی دورم پرواز میکردند و نگاه كردم دیدم لباسم پاره، سرتا پایم آلوده به خون دلمه شده بود، دو 

(. 444)بوف كور، ی« ام فشار میداد...ای روی سینهلولیدند و وزن مردهكرمهای سفید كوچک روی تنم در هم می

، یا پرواز كلمات كتاب هابا توجه به رویدادهای غیرمعمول و ترسناكی مانند: مرله شدن بدن راوی، دفتگو با مرده

های اجتماعی با نگرش بدبینانه در فضای آكنده از وهم و ترس و كاربرد سمبل در بستر تخیّل و روایت ناهنجاری

ای از سمبولیسم اجتماعی و سوررئالیسم قلمداد رؤیا، میتوان سبک  ربن در دوه را نه سمبلیک محض كه آمیزه

اما دوه دردها و ناهنجاریهای و روان ریشیهای درونی راوی را بوضوح بازدو میکند؛  كرد. بوف كور سرخورددی

اجتماعی و تعهد راوی را. در بوف كور چیردی ناخودآداه بر راوی نمود دارد؛ اما در دوه،  ربن بر این ناخودآداه 

 چیردی دارد.  

 

 گیری نتیجه

انر ه برانگیز در ادبیات داستانی و شاهکار ادبی هدایت است. منحصربفرد بودن اینبوف كور ازجمله رمانهای بحث

نویسی نوین، تقلید دیگر نویسنددان را در پی داشت. قاسم  ربن در خلق دوه از بوف كور الهام ادبی در داستان

درفته؛ از اینرو این مختصر با سه زیربخش ساختار، محتوا و سبک به بررسی تطبیقی این دو رمان پرداخته است. 
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اتفاقات عجیب و فراواقع، زاویج دید مشترک، سردردمی آمیز، وقوع حوادث در شب یا در فضاهای تاریک و خوف

در زمان، تکرار حوادث، شخصیتهای مشابه و وجوه اشتراک رویدادها؛ دوه را در ساختار و محتوا تقلیدی دیگردونه 

، سوق درفتن ذهن مخاطب به فضای تاریک و «دوه»و « بوف»از بوف كور هدایت نشان میدهد. با تداعی واهۀ 

جلدهای بوف  ها دور از ذهن نیست. چنین تصوری با مشابه بودن طرح جلد رمان دوه به یکی از طرحهولناک رمان

ون چنشان میدهد  ربن، مرد قوزی بوف كور را مدنمر داشته است. باآنکه دوه « دوه»كور قوت میگیرد و عنوان 

 خوردار است؛ اما در سبک تقلید صرفبوف كور، سوررئالیستی است و زیر سایج آن از ساختار و محتوای مشتركی بر

های اجتماعی، فلسفی، از بوف كور نیست. بوف كور رمانی است كه با ویژدی چندمعنایی بودن و بازنمود جنبه

تاریخی و روانشناسی؛ سبکهای مختلفی را شامل میشود. هر یک از شخصیتهای داستان و عناصر آن سمبلیک بکار 

های روانی راوی است؛ اما در دوه با سمبولیسم اجتماعی برخاسته از ها و عقدهو این سمبلها منوب به خلأ رفته

 وجدان خودآداه نویسنده در شرح ناهنجاریهای جامعه، روبرو هستیم.

 

 نویسندگان مشاركت

 است.بوده  پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل هاو تجزیه و تحلیل داده محتوای تحلیلبا  مقاله این
 

 قدردانیتشکر و 
ای ادبی هدوستان با  ربن و جنبهبا توجه به ناشناخته ماندن  ربن و آرارش، نویسنددان این جستار آشنایی ادب

میدانند و  زم است از نشریات علمی بویژه نشریج وزین بهار  های علمی بر خود وظیفهآرارش را در حوزۀ پژوهش

 ت نمودند، س اسگزاری نماییم.ادب كه ما را در راستای این هدف یاری و حمای
 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجرا شده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 را دهذكر ش موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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